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نباید قید کار را بزنیم و »هزار پا« بسازیم! من در سینما 
هدف خاصی دارم که برای آن درس خوانده ام و در 

نهایت راهکارش را هم پیدا  می کنم همان طور که اصغر 
فرهادی پیدا کرد

خسرو معصومی در گفت وگو با »ایران« از دغدغه ها و ایده هایش در»کار کثیف« می گوید

همین  که از دست منتقد ها سکته نمی کنیم 
شاهکار است

نرگس عاشوری
خبرنگار

»کار کثیف« تازه ترین فیلم خسرو معصومی در حالی مدت ها بعد از زمان ساخت روی 
پرده رفته که سالن های محدود و برنامه  نمایش نامنظم گلایه ها و اعتراض این فیلمساز 
ــی او »خرس« همچنان در  ــ ــرایطی که فیلم قبل ــ ــت. با وجود این و در ش ــ را برانگیخته اس
ــرو معصومی می گوید این شرایط باعث نمی شود  ــ بلاتکلیفی اکران به سر می برد، خس
قید کار در این حوزه را بزند. او این روزها تلاش می کند فیلم بعدی اش با عنوان »شلیک 
ــب لنگ« را با موضوع زندگی کولبران بسازد؛ فیلمی که به گفته معصومی در کنار  ــ به اس
»تابو« و »کار کثیف« سه گانه او را با محوریت بیکاری تکمیل می کند. او البته در تازه ترین 
ساخته اش که این روزها روی پرده اکران است نگاهی به بحث مهاجرت داشته که پیش 
از این در »پر پرواز« هم به آن پرداخته بود. »کار کثیف« داستان زندگی جوان دانشجویی 
است که به خاطر بیکاری، به صورت پنهانی به قاچاق مشروبات الکلی مشغول می شود و 

در عین حال تلاش می کند از فرصتی که لاتاری برای مهاجرت او ایجاد کرده استفاده کند.
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ë  ــتفاده از ــ ــر قربانیان اس ــ ــال اخی ــ ــد س ــ در چن
ــدت خبرساز بوده  ــ مشروبات الکلی تقلبی بش
ــد وقت یک بار خبری تازه از قربانیان  ــ و هر چن
ــوژه فیلم بر مبنای  ــ ــنویم. س ــ این اتفاق می ش
ــا »کار کثیف«  ــ ــت ی ــ ــکل گرف ــ همین اخبار ش

برگرفته از دغدغه شما درباره بیکاری بود؟
از ابتدا قصدم نگارش فیلمنامه ای درباره 
بیـــکاری بود و دنبال خط داســـتانی برای آن 
بودم تا اینکه وکیلـــی برایم تعریف کرد یک 
دانشجوی مهندسی دانشـــگاه آزاد به خاطر 
قتـــل غیرعمد با مشـــروبات الکلی تقلبی به 
13 سال حبس محکوم شده است. این جوان 
که به خاطر شـــرایط ســـخت زندگی به دور از 
چشـــم خانواده ســـاقی شـــده بود، یک گالن 
مشروب را به یک مراســـم عروسی می برد و 
باعث کوری و مرگ چندین نفر می شود. این 
ماجرا خط داســـتانی را به دستم داد و پس از 
آن شـــروع کردم به قرار گذاشتن با ساقیانی 
که در تهران مشـــروب پخـــش می کنند. گپ 
زدم و ســـرنخ ورود آنهـــا را به این حرفه جویا 
شـــدم. همزمان از آمـــار حـــدود 4 میلیون و 
خرده ای جـــوان تحصیلکرده بیـــکار خبردار 
شـــدم که هر روز دنبال مفـــری برای رهایی از 
مشکل بیکاری  هستند. برخی به امید لاتاری 
هستند و بخشی در جست وجوی راهی برای 

مهاجـــرت و.... بـــا آنها هم گفت وگـــو کردم. 
آدم های تحصیلکـــرده ای بودند که به هیچ 

وجه نمی توانستند تشکیل زندگی بدهند.
ë  گرایش فیلمسازی شما در این سال ها کاملًا

ــان داده اید که فیلمسازی  ــ مشخص شده و نش
متمایل به سینمای قصه گو و متمایل به مسائل 
ــه با مشکلاتی  ــ ــتید. اما همیش ــ اجتماعی هس
ــران نامنظم  ــ ــد. الان هم با اک ــ ــه بوده ای ــ مواج
ــا توجه به این  ــ ــتید. ب ــ »کار کثیف« مواجه هس
ــه کار در این فضا  ــ ــکلات، چطور برای ادام ــ مش
ــت  ــ ــوی دارید و قرار هس ــ ــی و معن ــ انگیزه مال

فیلمی درباره کولبران هم بسازید؟
فیلمسازهایی مثل کیارستمی و تقوایی و 
مهرجویی و... هم چنین شـــرایطی را تجربه 
کرده انـــد .ســـهراب شـــهید ثالـــث، کامـــران 
شـــیردل و کیانوش عیاری و... و همه آنهایی 
که در حوزه سینمای اجتماعی کار می کردند 
فیلم هایشـــان به نوعی در گیشـــه شکســـت 
خـــورد. فیلمی به زیبایی »ناخدا خورشـــید« 
در آن زمان فقط دو میلیون تومان فروخت. 
با وجود این نباید قید کار را بزنیم و »هزار پا« 
بســـازیم! من در ســـینما هدف خاصی دارم 
کـــه بـــرای آن درس خوانـــده ام و در نهایـــت 
راهکارش را هـــم پیدا  می کنم. همان طور که 
اصغر فرهادی پیدا کرد. من فیلم گیشـــه ای 

نمی ســـازم که در صورت شکســـت، سرمایه 
گذارش نابود شـــود ســـعی می کنم در حوزه 
ســـینمای کم هزینـــه کار کنم. ضمـــن اینکه 
ســـودی هم برای آن فـــروش فیلم در خارج 
در نظر می گیرم. مثلًا نتفلیکس قرار اســـت 
»خرس« را بخـــرد و منتظـــر پروانه نمایش 
هستیم. برای فیلم »کار کثیف« هم در حال 
چانه زنی با چینی ها هســـتیم. همیشه برای 
ســـرمایه گذاری دوســـتانی پیـــدا کـــرده ام که 
ســـینمای اجتماعی دغدغه شان بوده است. 
گاهی از جیب خودم گذاشتم و بخشی را هم 
بنیاد ســـینمایی فارابی کمک کرده ولی این 

کمک ها چندان چشمگیر نبوده است.
ë  ــاچی چشمش به ستاره ــ  معتقدید که تماش

است و نه داستان اما خودتان سراغ چهره های 
ناشناخته رفته اید.

این بچه هایی که به نظر شما ستاره نیستند 
چطور باید وارد سینما شوند؟ چه کسی باید 
برای آنها که همگی تحصیلکرده  هم هستند 
فرش قرمز پهن کند و به سینما دعوت شان 
کند. اگرچه که من هم پی بـــرده ام این کارها 
جواب نمی دهد. تماشاچی مطمئن نیست 
قصه فیلمی که می خواهد ببیند را می پسندد 
اما نسبت به علاقه قلبی اش به فلان بازیگر 
اطمینـــان دارد و مثلًا همین کـــه بداند نوید 
محمـــدزاده در آن بازی کـــرده برایش کافی 
است. وقتی چنین معادله ای وجود دارد چرا 
من از آن پیروی نکنم. چرا مسیری را بروم که 
آخرش به جایی برســـد که چند نفری خیلی 
راحت هـــر آنچه می خواهنـــد راجع به فیلم 
بگویند. کســـانی که هدف شان نابودی فیلم 
است و با بی منطقی کامل این کار را می کنند. 
در دوره ای که »خرس« در جشـــنواره حضور 
داشـــت هم وقتی در نشســـت خبری حاضر 
شـــدم دیدم همـــه منتقدها شمشـــیر را از رو 
بستند، پی بردم که این کار، کار آقای سجادپور 
است. می خواهم بگویم این شرایط مسموم 

نمی گذارد شـــما راجع به مسائل اجتماعی 
جامعه حرف بزنید، گوش تـــان را می گیرند 
که »خـــرس« و »دنیای ســـربی« نســـاز، برو 
»پر پرواز« بســـاز. »پر پرواز« هم که می سازی 
باز فحـــش می دهند اصـــلًا تکلیفت معلوم 
نیست. همین که از دســـت همین منتقدها 
ســـکته نمی کنی و بمیری شاهکار است. یک 
عده مثل جواد طوســـی و احمـــد طالبی نژاد 
و عزیزالله حاجی مشـــهدی از فیلم تعریف 
می کنند و یک نفر هم مثل آرش خوشخو هر 
چه دلش می خواهد به فیلم می گوید. حرف 
جواد طوسی که منتقد استخوان خرد کرده ای 
در سینماست با نظر او زمین تا آسمان فرق 

می کند. من حرف چه کسی را باور کنم؟
ë  خودتان کدام بخش از انتقادات وارد شده به

فیلمتان را قبول دارید؟
اصلًا اینکه بگوینـــد »کار کثیف« بدترین 
فیلم خسرو معصومی اســـت، قبول ندارم. 
کاش در میزگـــردی که در شـــبکه پنج برگزار 
شـــد حضور داشـــتم و جواب هـــر دو منتقد 
را مـــی دادم. اگـــر قـــرار بر نقـــد و گفت و گوی 
دو منتقد اســـت شـــکل درســـتش این است 
که یکی موافق باشـــد و دیگـــری مخالف، نه 
اینکه هـــر دو مخالف یا موافق باشـــند. آقای 
افخمی باید این درایت را داشته باشد که اگر 
آرش خوشـــخو را دعوت می کند رو به رویش 
احمـــد طالبی نـــژاد را بنشـــاند تـــا بحث هم 
سازنده باشد و هم چالش برانگیز تا تماشاگر 
هم براســـاس نگاه یک ســـویه راجع به فیلم 
نتیجه گیری نکند. چند ســـال قبـــل وقتی در 
برنامه »هفت« فراستی خیلی علیه »باد در 
علفزار« حرف زد، فریـــدون )جیرانی( گفت 
»آقای مسعودخان می خواهی نظرات مردم 
را تماشا کنیم چون فیلم برای مردم ساخته 
می شـــود. اگر مردم فیلم را دوســـت داشتند 
تو حاضری معذرت خواهی کنی« فراســـتی 
قبول کـــرد و جالب اینکه همـــه مردم فیلم 

را دوســـت داشـــتند و برایشان ســـؤال بود که 
چرا فیلم بعد از 4 ســـال اکران می  شود. خود 

مسعودخان همان جا معذرت خواهی کرد.
ë  ــه در طول ــ ــخصیتی ک ــ با توجه به کدهای ش

ــل کتاب  ــ ــد؛ اینکه اه ــ ــاد می دهی ــ فیلم از فره
خواندن است، طرفدار اورهان پاموک است 
ــبت به خبر مرگ چند نفر  ــ ــش نس ــ و... واکنش
ــوص در آن  ــ ــد. بخص ــ ــه نظر می آی ــ عجیب ب

صحنه که سرخوشانه گیتار می زند.
حرف شـــما را قبول دارم. بعد از شنیدن 
خبـــر باید فقط شـــاهد بـــه هـــم ریختگی و 
ویرانی فرهاد باشیم شبیه صحنه ای که وسط 
خیابان سر پســـرش فریاد می کشد. خیلی از 
کســـانی که فیلمنامه را خواندند این صحنه 
را دوست داشـــتند و اصرار داشتند که باشد. 
می شد این صحنه را در ایران و میهمانی اول 
قصه گرفت. اگر چنیـــن نکته هایی را همان 

زمان می شنیدم اصلاح می کردم.
ë  ــادی درباره ــ ــر فیلم های زی ــ ــه اخی ــ در دو ده

ــم بعد از  ــ ــما ه ــ ــده و ش ــ ــاخته ش ــ  مهاجرت س
»پر پرواز« برای دومین بار سراغ این موضوع 

ــرایط زمانی، نگاه  ــ رفته اید. با توجه به تغییر ش
ــما به جایگاه این فیلم ها در سینمای ایران  ــ ش

چقدر تغییر کرده است؟
در »پـــر پـــرواز« نمی خواســـتم راجع به 
مهاجرت صحبت کنم. نسخه اول فیلمنامه 
را مـــن نوشـــتم و وقتی آقـــای عیـــاری وارد 
فیلم شـــد نظرش این بود که بنشـــینیم و با 
شـــادمهرعقیلی که قرار بـــود در فیلم بازی 
کند صحبت کنیم و ببینیم او چه می گوید؟ 
الگویش کیســـت و رؤیایش چیســـت؟ آقای 
عیاری معتقد بودند اگر بخشی از خاطرات 
این خواننده وارد قصه شـــود، جنبه مســـتند 
بودن کار قوی تر شـــده و قابل باورتر می شود 
و در نهایت هم این اتفاق افتاد. با شـــادمهر 
صحبت کردیم و فیلم را بر اســـاس نظرات 
او ســـاختیم مثـــلًا در ســـکانس حضـــورش 
در وزارت ارشـــاد کـــه در خانـــه هنرمنـــدان 
فیلمبـــرداری کردیـــم، وقتـــی به مســـئولان 
می گویـــد چـــرا در این مملکـــت فلانی باید 
بخواند و فقط شادمهر عقیلی نخواند، همه 
این ها حرف هـــای خودش بود کـــه در مرکز 

موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
گفته بـــود. او همه این خاطـــرات را تعریف 
کرد و ما بر اساس آن فیلمنامه را بازنویسی 
کردیم. او به خاطر ســـختی هایی که کشـــید 
مجبور به رفتن شـــد، چون خـــودش را آدم 
با اســـتعدادی می دید اما موقعیتی نبود که 
بتواند خـــود را تثبیت کند و به خاطر همین 
تصمیم گرفـــت مثل برخـــی خواننده های 
دیگر از ایران برود. حرف من فقط این است 
که دوستداران ســـینمای اجتماعی به ادامه 
حیـــات این نوع ســـینما کمک کننـــد. تولید 
فیلـــم کمدی خوب هـــم لازم اســـت. برای 
تماشـــای »اجاره نشـــین ها« با همســـرم به 
سالن ســـینما رفتم و از ته دل به ماجراهای 
آن خندیدیـــم. برایـــم جالب بـــود که آقای 
مهرجویی فیلم کمدی ســـاخته که این طور 
تماشـــاگر را می خندانـــد. امـــا در عین حال 
اساس آن آنقدر درست است که مخملباف 
دلش می خواهد به خودش نارنجک ببندد 
و مهرجویـــی را بغل کنـــد و منفجرش کند. 
وقتی سینمای کمدی اینقدر تأثیر دارد چرا 
از روی دســـت آقای مهرجویی نگاه نکنیم و 
ساخت این آثار را ادامه ندهیم؟ بخصوص 
کاری که هم تماشـــاچی را بخنداند و هم به 
شعور آن توهین نکند. من هم که نمی گویم 
شـــاهکار ســـاخته ام. یـــک فیلـــم اجتماعی 
ســـاختم و توقع ام این بوده که یک ســـری از 
مشکلاتی که در فیلم هست را مسئولان رفع 

و رجوع کنند.


